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سخن سردبیر
رویا مولاخواه

«در اقلیم استثناء، بازمانده سخن می گوید.»
در روزگاري که وضعیتِ استثناء بدل به قاعده شده است 
اردوگاه دیگر نه مکان، که ساختاري حاکم بر زیست  و 
آگامبن  ما همگی در هیئت «هومو ساکر»  روزمره است، 
تنها  که  حقوق  از  خلع سلاح شده  انسانِ  شده ایم:  ظاهر 
جسم زنده اش به رسمیت شناخته می شود؛ نه به مثابه ي 
نه در شی ابژه اي  بدنی مطیع قدرت.  بلکه چون  سوژه، 

 ءوارگی، که حضوري در غیبت وجود.
آنکه  از  بیش  که  جنگی  از  پس  چشم اندازي،  چنین  در 
و  زبان، حقیقت  بنیان هاي  باشد،  را ویران کرده  شهرها 
در  انسان  باقی ماندة  است،  کرده  منهدم  را  هم زیستی 
شکل «بازمانده» متجلی می شود؛ زیرا قدرت، عملاً وجود 
او را براي تداوم خویش به ابزار بدل کرده است. آنکه بر 
جاي مانده، آنکه ایستاده، آنکه مقاومت ورزیده، نه سخن

 گوي تاریخ است، نه قهرمان روایت هاي پیروزمند؛ بلکه 
رسوب خاموشِ رنجی ست بی نام.

تحمیل شده،  پوچیِ  این  در  معنا،  خلأ  این  در  درست 
هنگامی که سیاست به زبانی عاري از عاطفه بدل شده 
نا از  را  بازمانده  و  فاش  را  می تواند زخم ها  آنچه  است، 

 انسانی برهاند چیزي نیست جز شعر.
و  فعال»  «شاديِ  از  اخلاق،  فصول  واپسین  در  اسپینوزا 
«کوشش در حفظ وجود» سخن می گوید؛ نیرویی که نه از 
فرمان ایدئولوژي بلکه از درونِ ساختارِ بدنِ آزاد پدید می

لوکس  کالاي  نه  نجات بخش،  هنر  معنا  این  در   آید. 
شعر،  و  است  زیستن  توان  تجلی  بلکه  زیباشناختی، 
کنشی  است سیاسی؛ امتناعی  در برابر جبر فراموشی و 
نوشتن، انکارِ نسیانی  که تاریخ رسمی بر آن اصرار دارد.

در زمانی که زبان به ابزار سلطه بدل شده است، شعر به 
گفتن  امکانِ  هنوز  آن  در  زیرا  بازمی گردد؛  گفتاري  ساحت 

باقی ست.
مجله ي توتم، براي ثبت آنچه بر انسان گذشت، بر آن شد 
تجلیل  در  نه  کند؛  منتشر  جنگ  شعر  ویژة  را  ویژه نامه اي 
براي  و تلاش  بقا  مقاومت،  بر  گواهی  به عنوان  بلکه  جنگ 

بازپس گیري انسانیت.
از  نه  سکوتشان  که  است  بازماندگانی   نثار  ویژه نامه  این 
رضایت که از فقدان امکان بیان است؛ آنان که صدایشان 

را از ابزوردیته  به سمت آفرینش و امکانی انسانی بردند.
با این اقدام، ما چراغی روشن می کنیم در تاریکی تاریخ.

«آنکه بر در می کوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است»
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1
بهار، سرزده آمده

مناقشۀ صلح
باد به غبغب زیتون انداخته

خاکستر جنگ 
در اذهان نخل هاي بی سر

هنوز داغ است
و فاجعه

مرگ رنگ است 
در هوش کودکان مرز

که سپید و سرخ را
در فاصلۀ گلوله و مرگ شناخته اند
و پیچش یاس بر ساق هاي فنس

در خاطر دختران جنگ
چیزي جز

تداعی رنج نیست

بهار بی رنگ
جراحتی ست بزرگ بر پوست زمین

و صلح، دریچه اي
به نیشخند تبادل ارواح

نمایشِ اهداي پوتینِ گُل
به سربازي 
که پا در مرز

جا گذاشته باشد  

تو اما بیا
که شانه هایت معجزه می کند با درد

شاید به زندگی
پیش تر از بهار برگردیم

مثل گلی که در برف روییده باشد
تو از کوچ من از اسارت

 

جنگ بی صدا تمام می شود 
و سربازان 

پوکه هاي خالی را 
به همسرانشان هدیه می دهند 

افسران پیروزمندانه 
بر نعش تانک ها می رقصند 

و مردان سیاه
به  سلامتی پرچم هاي سپید 

جام  سرخ سر می کشند 
جنگ بی صدا تمام می شود 
و کودکان سراغ پاي پدر را 
از پوتین هاي پاره می گیرند 

زنان بیوه از صداي ناقوس ها 
خون بالا آورده 

جنین جنگی سقط می کنند 
و فرماندهان  

مدال سربی سرد 
بر داغ مادران می آویزند 

معشوقه ها در قطارهاي سوخته 
با اوُرکت هاي خونی 

قرار عاشقانه می گذارند
جنگ تمام می شود اما 

هراس مین هاي خنثی نشده 
در مرزها 

همچنان پاي خویشاوندي 
نسل ها را قطع می کند

مهناز نیکفر



زنان خاورمیانه

بر تار و پود این خاك سوخته،
با قلب هایی آکنده از درد 

و دستانی در بند
رؤیا می بافند...

میانِ سکوت
و سایۀ جنگ

لالایی بی کلامی  را
آهسته زمزمه می کنند

براي کودکانی
که خوابِ صلح را

در آغوش آوار می بینند
و بر خاك عزیزانشان 

بی آنکه شیون کنند 
مرثیه اي خاموش می سرایند

و با هر طلوع 
از دل خاکسترها 

خوشه هاي امید را می چینند
زنانی که خسته اند

اما فراموش نکرده اند 
که چگونه برخیزند... 
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2

صالح منصوري  خواجه لنگی



با هر نفس 
از جنگ برگشته ام 

با رؤیاهاي تیرخورده 
در هیچ خوابی جا نمی شوم 

به همین سادگی 
به همین سادگی پاي هر مرگی 

مرده ام 
تو بگو؛

چند گرگ ومیش 
از این سراب به بارنشسته 

باید بگذرد 
تا در رؤیایی

دوباره 
به خانه ات بازآیی 

عزیزم؛
ما تنها نیستیم 

من دلم براي خاك هم می سوزد 
براي باران هم 

و هوایی
که به زیر یک بوم 

در گردش است 
این غبار مرگبار 

تا هر کجا که بگویی 
سرك می کشد 

و کلاغان خانه زاد 
واگویه هاي درد را 

بر دوش درختان هر دیار 
آواز خواهند داد 

عزیزم؛ 
اپیدمی  این تلخند 

همه را درگیر خواهد کرد 
این مرزها 

به خط بازي هاي کودکانه 
می ماند 

کدام باد را دیده اي 
پاسپورت به دست 

به دیاري دیگر 
وارد شود 

من نفست را 
در گوشه گوشۀ این جهان 

نفس می کشم 
و تو 

هر کجاي جهان 
ایستاده باشی 

چشم هایت در افق 
همسایه چشمان من است 
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شهین راکی



از زیر دست جنگ 
زنده بیرون آمدیم. 
از بس جنگ  زده ام 

و خورده ام
به تو پناه می برم 

که مزة خاك می دهی.

اي تکه گوشت هام
استخوان هاي شکسته

به زمین شاد آمدید
و به چشم هام که همۀ زیبایی را

بی دریغ بودند
و یک نفس

خاك را دفن کننده شما نباشید
به این خانه و دیوارهاش

من عاشقم
سلام بر تو اي زیبایی مقطع

سوز آوازهاي مادر بر بال هام!
تمایل تنم نیست 

حال خوش روزگار نادانی
و زهرخند دخترکان

نمرده در خیابان
قسم به تلخیِ ایام شباب

در این پیراهن نیستم دیگر

تصاعد سگ  لرزه را
در قطعاتم ببین

اي پیر بی باور در شهر شکار آدم
جان جهان

بر تن آسانی من
گوش دراز خواهد کرد

این بار خالق اول
گوشت هاي منتشر من است
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حسن فرخی

سیما منصوري
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هنگام سیاه مستی 
در نقطه زنی سفره هاي خالی 

به اردوگاه رؤیافروشان
کمی دقت کن 

همه چیز آنجا
بر زبان ترکش هایت

لت وپار می شود!
حالا که می خواهی بزنی

 آن سوتر از سرهاي بی نشان  
اصابتت را

 با سطري بلند
روي دنده هاي پهن

درشت، درشت
 بنویس بمب بمب بمب ...

شاید به خاطر نیاورم اما
مسافر سال هاي دور و درازم

آن قدر دور که
از وقتی چشم باز کرده ام

وطن ندیده ام!
شاید که راه زیادي نمانده باشد

اما 
کمی خسته ام

می خواهم از اینجا به بعد
چشم هایم را ببندم

چشم هایم را ببندم و بشمارم
تمام ایستگاه هاي جبري انتظار را

تمام بیم و امیدها را
تمامِ تمام ناشده هاي بی سامان را...

از اینجا به بعد 
چشم هایم را می بندم

لطفاً 
یک نفر مرا

بعد از رسیدن به وطن
بیدار کند

لطفاً یک نفر مرا
بعد از رسیدن به وطن 

بیدار کند...

تشنج باد
مشت مشت

آه زمین را
به چانۀ آسمان می کوبد
کسی به ابر اخمو بگوید

در هوایی نایار
آبغوره نگیر

بگذار چشم شاخه ها 
به شراب بنشیند!
تا خاك برخاسته

بیش از این
چنگ ودندانی

 بر سرها نشان ندهد ...

7

6

تقی جهانبخشی

مریم قائدي

5
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شب بود و در بیابان سکوت
سروي در آتش حرمان می سوخت

آشیان هزار کبوتر
خنکاي رهروان

نشانی گم گشتگان

شب بود و 
سایۀ سرو

سوار بر باد سیاه
می گریخت

جانباز 

جا مانده،
پاهایم،

در تردیدي مرگبار،
میان اصل و فرع،
میان عقل و دل 

میان میدان  مین!
دین!

و جا مانده، 
تنها مانده پارة تنم

میان هجوم دستۀ کلاغ هاي سیاه بی وطن!
_ جا می گذارم

چشمانم را هم ...!

سرباز

تفنگم خالی است؛
و تنها یک نارنجک،

مانده در دستانم!
وقتی ایستاده است روبه رویم، 

دشمنی اجیر شده،
با تفنگی سَرپرُ؛

و پلی خراب،
پشت سرم!

می بندم چشمانم را،
و می کشم ضامن نارنجک را،

و رها می کنم،
این تقدیر شوم نوشته شده ام را!

8

9

 امیرحسین تیکنی

مجید مهرابی
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سرنوشت جنگ را 
به من بسپارید 

تا شاعرانه بنویسم
با تفأل بر حافظ 

قطعنامه صادر کنم 
در همسایگی سهراب 

خانۀ دوست را
کوچه به کوچه

قرارداد عاشقانه ببندم
محکم 
ابدي 

سوم
جهان می شود

تاریخ از هزاره هایم ماقبل نیست 
تا به عمق کُشتنم پی ببرد

شیب آسمان
در صحن علنی من و تو

از کمتر اجداد
مدیدِ خون بیرون می پرَد

با آرایشِ استخوان
بعد از استخراجِ جنازه ام

عروس می آورند و عکس
لالاییِ ساز

عشق
دوم می شود

سربازها شاید از پوکۀ صلح
به جنگ این سه حرفِ سرد بروند

ثبوت به جراحت بدهم
تو می مانی

اینجا
لحن تیر

تابستان می خواست و تبدیل
یک دهان غریزة خانگیِ وُسطا

و جمله اي با ضمیرِ سربیِ کبوتر

نومینوس  بوطیقا
اما

در هر جهانی اول می شود.

تا گسسته نشود 
با هیچ توپخانه اي

غزل ببافم 
به ارابه هاي جنگی 

از زمین و هوا 
جرقۀ دوستی ببارد

تسخیر شود 
راه نجات 

تا بنویسم صلح نامه اي
بر میزهایی 

که بر سر آن ها ستیز است

10

11

زلیخا احمدي

هایده حسینی 
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جنگ موحش و مکدر 
 

زخمی تا همیشه گوشۀ چارقد مادر 
غمبادي در ناي پدر 

و چشم به راهی کودکی 
که پدر را در قاب قبر می بیند 

و تلی خاکستر 
و خرابه هایی 
که جغد ها از 

نشستن بر آن نفرت دارند 
نفرین به جنگ 

و دودمانش 

صلح قطرة اشکی 
که  شمع هاي معابد 

به پاي روشنی و بیداري می ریزند
خدا کند بارانی بیاید 

نم بردارند باروت ها

خاکستر شود آتش ِ جنگ 
خواب ِ راحت 

بیاید به چشم هاي خاورمیانه 
در آغوش کودکان 

به خواب روند عروسک ها 
فلج شود 

پاي معرکه گیران ِ جنگ 
و خروس سحري 

بی هراس 
صبح ها 

روشن کند آتش آوازش را 
و تنور ِ نانوایان 

به نان ِ قلب مردم
بار دگر گرم شود!

12

مریم فاتحی
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جنگ را می نوشت،
با جوهري از زخم و اشک 

بر لباسی که تن دخترم ایران بود.
و 

با دیوارهایی از آتش 
که بر گیسوانش ریختند. 

و من…
در میانِ ضمیر سوخته ام 
دنبال «صلح» می گشتم.

اما این قصۀ پرُدرد
در حنجرة سکوت ماند،

و 
آمریکا بمب هاي سنگین را با 

«بی2» بر دامن «فردو» ریخت.

سهم ما این نبود
خوشه خوشه انفجار را گریستیم

با کودکان بیگانه با بمب و تفنگ 
جنگیدیم

با هرآنچه رابطۀ خیس پنجره هامان را شکست
خرمن خرمن گیس هاي بریدة مادرانی را

زار زدیم
به اعجاز تابوت هاي خالی از گرماي جنوب

تا برف هاي نشسته بر سر اسیرانی که
سهم ما این نبود

چه بی رحمانه بسته شد
افق پنجره هامان

با آجرهاي زرد و قرمز قم

و این انقلاب کز کرده
پاي دیوارهاي حاشا
توي کوچه هاي چپ

راست
سیاه
سفید

به درد ما که نمی خورد
کاش مردي از قبیلۀ آرش

کمی تپانچه تزریق می کرد
بر پیکرة وطنی

که از آزادي
فقط

میدانی را به ارث
برده است

بگذار بگریزم
نه از تو 

که از من
در آغوشِ بی صداي تو،
جایی که نه واژه باشد

نه جنگ،
فراموش کنیم،

انسان بودنمان را 
شاید…

شاید نجات،
در فراموشی ست.

13

14

سارا فتحی زاده

شاهین درویشی
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 قتل مدادها

مشقم اگرچه بود وفاق و ودادها
پشتم شکست عاقبت از اعتمادها

کج می کنم مسیر خودم را به اختیار 
پرهیز عامدانه اي از حزب بادها

مردم که گیر مذهب و ملیت خودند
غرق اند در میان  تلی از تضادها

از اختلاف و فاصله ها رد نمی شوند
جنگ زبان و مذهب و رنگ و نژادها

هی ایست می کند دلم از پشت ایسم ها
از عقدنامه هاي پس از انعقادها -

-از اینکه این بشر به شرآلود خاك را
با مغزهاي منبعث از انجمادها

قوم خوارجی که به ما تیشه می زنند
خارج نشین و سرخوش و شنگ اند و شادها

از کورش و سیاوش و رستم عَلم زدیم
پتکی شد این مفاخره بر بدنهادها؟!

خط خورده می شوند صفِ حق نویس ها
آتش به اختیار به قتل مدادها!

گاهی همین حوالیِ خود زخم می خوریم
لعنت به نابرادر و تف بر شغادها

15

«در اقلیم استثناء، بازمانده سخن می گوید.»
در روزگاري که وضعیتِ استثناء بدل به قاعده شده است 
اردوگاه دیگر نه مکان، که ساختاري حاکم بر زیست  و 
آگامبن  ما همگی در هیئت «هومو ساکر»  روزمره است، 
تنها  که  حقوق  از  خلع سلاح شده  انسانِ  شده ایم:  ظاهر 
جسم زنده اش به رسمیت شناخته می شود؛ نه به مثابه ي 
نه در شی ابژه اي  بدنی مطیع قدرت.  بلکه چون  سوژه، 

 ءوارگی، که حضوري در غیبت وجود.
آنکه  از  بیش  که  جنگی  از  پس  چشم اندازي،  چنین  در 
و  زبان، حقیقت  بنیان هاي  باشد،  را ویران کرده  شهرها 
در  انسان  باقی ماندة  است،  کرده  منهدم  را  هم زیستی 
شکل «بازمانده» متجلی می شود؛ زیرا قدرت، عملاً وجود 
او را براي تداوم خویش به ابزار بدل کرده است. آنکه بر 
جاي مانده، آنکه ایستاده، آنکه مقاومت ورزیده، نه سخن

 گوي تاریخ است، نه قهرمان روایت هاي پیروزمند؛ بلکه 
رسوب خاموشِ رنجی ست بی نام.

تحمیل شده،  پوچیِ  این  در  معنا،  خلأ  این  در  درست 
هنگامی که سیاست به زبانی عاري از عاطفه بدل شده 
نا از  را  بازمانده  و  فاش  را  می تواند زخم ها  آنچه  است، 

 انسانی برهاند چیزي نیست جز شعر.
و  فعال»  «شاديِ  از  اخلاق،  فصول  واپسین  در  اسپینوزا 
«کوشش در حفظ وجود» سخن می گوید؛ نیرویی که نه از 
فرمان ایدئولوژي بلکه از درونِ ساختارِ بدنِ آزاد پدید می

لوکس  کالاي  نه  نجات بخش،  هنر  معنا  این  در   آید. 
شعر،  و  است  زیستن  توان  تجلی  بلکه  زیباشناختی، 
کنشی  است سیاسی؛ امتناعی  در برابر جبر فراموشی و 
نوشتن، انکارِ نسیانی  که تاریخ رسمی بر آن اصرار دارد.

در زمانی که زبان به ابزار سلطه بدل شده است، شعر به 
گفتن  امکانِ  هنوز  آن  در  زیرا  بازمی گردد؛  گفتاري  ساحت 

باقی ست.
مجله ي توتم، براي ثبت آنچه بر انسان گذشت، بر آن شد 
تجلیل  در  نه  کند؛  منتشر  جنگ  شعر  ویژة  را  ویژه نامه اي 
براي  و تلاش  بقا  مقاومت،  بر  گواهی  به عنوان  بلکه  جنگ 

بازپس گیري انسانیت.
از  نه  سکوتشان  که  است  بازماندگانی   نثار  ویژه نامه  این 
رضایت که از فقدان امکان بیان است؛ آنان که صدایشان 

را از ابزوردیته  به سمت آفرینش و امکانی انسانی بردند.
با این اقدام، ما چراغی روشن می کنیم در تاریکی تاریخ.

«آنکه بر در می کوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است»

مهناز محمودي
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جنگ ستارگان

به نام واژة دل، نه به اسم بانیِ دق 
که ریخت توي گلوها هلاهل هق هق

نه سیب، جاذبه دارد نه نان گندم عطر
امان از آدم و حواي ظاهراً عاشق!

بهشت را به بلاهت به نیم جو دادند
زمین، امانت انسان شده ست از سابق

برادرانه، گلاویزِ ارث باباییم
رسیده خاك به  دست وحوش نالایق

عزاي حضرت خورشید، اتفاق افتاد
غروب سرخ غریبانه جانب مشرق

پر از جنازه شده سرسراي افکارم
کسی چکانده به مغزم تپانچۀ منطق

پرنده هاي اسیري میان فنس قفس
مقیمِ عالم جعلی، از آسمان، فارغ

هنوز جنگ میان ستارگان برپاست
چراکه کودك انسان نمی شود بالغ

*******

درخت، سیاسی نیست
کوه، دریا، آسمان، پرنده،

سنگ، آبشار و گل ها 
هیچ یک سیاسی نیستند

مادر، آغوش، ایران
واژه هاي محض عاشقانه اند

بگذارید فرزندان وطن
در آغوش ایران 

عاشق بمانند
مادر.... .سیاسی نیست

وسط مزرعۀ مغزم
کلاغی سفسطه کنان

لوح الفباي کرم هاي خاکی را
فضله می پاشد

ذرت ها کاکل سبزشان را
با نوازش نسیم 
شانه می کشند و
یقه کتشان بالا

تمشک هاي وحشی 
آفتاب زده

رنگ می بازند

معلوم نیست گنجشک ها
کی بیایند

تا از کاسۀ چشمانم
کمی آب بنوشند 

جیک جیک مستانه
خوش بینم کند

براي پایان دادن به جنگی که
ویرانم کرده است.
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وقتی داشتم برنج را آبکش می کردم
شهري در میانه فروریخت

با صدایی که تا گوش من نرسید
اما لرزشش

از لاي بخار قابلمه رد شد
و روي پیشانی ام نشست.

کتري آب جوش
صدایش را از دست داده بود

مثل بچه اي که وسط اخبار
یادش رفت گریه کند

و من، چاقو را از خیارچنبر گرفتم
و از خودم ترسیدم.

گوشی ام هنوز توي قابلمه نیست
اما انگار هر بار

یک واژة سوخته از آن بیرون می کشد:
«آوار»، «آتش بس»، «مفقود»، «نوزاد»

و من دنبال دکمه اي می گردم
که اخبار را به وقت شام تنظیم کند.

کنار سینک، چمدانی هست
که نه به سفر رفته

نه برگشته—
فقط مانده،

مثل سربازي گم شده
پر از لباس هایی که هیچ وقت پوشیده نشدند

و خاکی که تاریخ مصرف ندارد.
گاهی در آن را باز می کنم

نه براي فرار،
براي اینکه ببینم

آیا هنوز صداي گلوله در لایۀ زیرین مانده؟
یا بوي آخرین تابستان وطن

لاي پیراهنی سفید
زنده مانده است؟

در تلویزیون، مجري  لبخند می زند
در گوشی ام، کودکی چشم ندارد

در قابلمه، برنج خیس خورده
در پنجره، کبوتر نیست

در من،
چیزي میان هضم و هیاهو،

چیزي شبیه صدایی که 
جا مانده در دهان خاك

آرام فرومی ریزد 

16

فاطمه موسوي چکامه
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دستی را که زیر چانه ام بی فایده بود
بخشیدم 

به زنی که دست برنمی دارد از آفرینش 
تا به پاك کردن خونِ برزخی ام 

از روي سرامیک ها ادامه دهد 
 دست دیگرم را به تو بخشیدم

تا مرا که قبل از تو مرده ام 
در تاریکی موهایت زنده کنی 

پیش از آمدن آمبولانس 
که فردا به وقت کاریدن 

تو از من بماند وُ 
پیشانی سربازانی که باروت خالی می کنند

هرچند سرود پیروزي 
افتاد و تیر خورد

تا تو تاي زانوانت را برسانی به سینه ام 
و بگویی عزیزم تو مرده اي 

جنگ تمام شده 
ارادة رگانت در حال درخت شدن است 

در خانۀ انفرادي مان 
که براي ما اتاق نداشت 

یا حتی دریچه اي
تا کورمال کورمال 

هرچه از دهانمان بیرون می آمد 
نبوسیم 

و چهرة بی حالتِ تفنگ را 
به دیوار بکوبیم

با تمامی عکس هایی که آلزایمر گرفته اند 
هم چشمِ سیب ها

که به باغ هاي خوش آب وهواتري رفته اند

17

پروانه وثوقی (پرثو)  



تصاعد سگ  لرزه را
در قطعاتم ببین

اي پیر بی باور در شهر شکار آدم
جان جهان

بر تن آسانی من
گوش دراز خواهد کرد

این بار خالق اول
گوشت هاي منتشر من است
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مردم شعر زندگی می سرایند
قدرتمندان شعر مرگ می سرایند

کمپانی هاي اسلحه، دودستماله می رقصند

18

مجید طاهري
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چنگ

تو پنجره اي بودي 
که من 

از آن
تمام جهان را زیبا

در یک چاي خوري عاشقانه
از زبانت تماشا می کردم

حالا

میان دیوارهاي نیم ریز
بر ارتفاعی ریخته 

متلاشی 
لرزان در انتخاب مرگ خویش
میان فکین دو حیوان مرتجع

تنها
مانده ام

***

لورکا
از گورش در اسپانیاي فرانکو گریخته

و من که از گفت وگوي عشقی نیمه تمام
از جنوب

خیالم تبعید شده بود
با ویکتور

که از لاي سیم هاي خاردار 

من و
ناظم و

احمد

در الف یک بامداد،
از راهی پرُ کنار و بی امامزاده 

می رسیم

حیف نیست؟
این گربه باستانی

سالیان زیادي ست در نقشه
تنها و خسته 

نشسته 
ما را نگاه می کند 

با این دست 
همین راستی 

که با آن می نویسیم
پشت چپی می زند  

سر تکان می دهد 
لب به دهان و سبیل هایش می کشد

و تازگی ها
می گرید.

دست ها و گیتارش را
در شیلی

برداشته بود 
به هم پیوستیم 

احمد 
براي بازماندگان کورد 

در ترکیه 
برنامه داشت

و برتولت 
در مات هاوزن

مشغول شمارش برشت ها بود هنوز 
گفت

تا شما 
بر بام تهران

که در صف آزادي 
زیر نور ماه نیم سوزي

نشسته 
براي زنانی که

تا سپیده دم
زنبیل هایشان را 

پشت در قبرستان ها 
براي استخوان هاي فرزندهایشان نهاده 

هم سرایی کرده
و با خون

می خوانید

19

سیروس امیري زنگنه
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تاك
تیک
تاك
تیک

نفس نمی کشند
ساعت ها

دم نمی زند
هیچ کس

و دم غنیمتی است
جنگی

بی تیک
انتخاب هاي درست

بی تاك
عقربه هاي سرمست

ساعت ها
نفس کشیده ام

برکاغذي که پر از جنگل
پر از جنگ

و در سینه حبس کرده ام

جهان زنی است
که گاوش زاییده

و ساعت ها
نفس نمی کشند

ساعت ها.

پیاله در اشک
شَکّم
کَم کَم

گُمم در گمان در گُم در آن
 با قطره در 

در قطره هایی با بازي هایی از جنسِ
از باز و بازبسته  بسته چکیدن در باز

چکیدنم را با بايِ تنها باي لِرزان می چکد
چکم کم  مَ

کَمم در 
یا کمم در نا

یا در ناکمم در قابی از سُر خوردن
یا سُرم در کمی از قاب

یا کمم در قابی از سَر
سَر از سُر  سرسرا

سَر از سرسراي سُر سینش را به سکسه 
می کِشد

و کشیدن و تنش می گیرد 
در پیا 
یا  یا 

یا یاله یا پیاله
یا پیاله در یا 

یا در یا در اشک
در اشک پیاله دریا یایش را 

درا  درا  درا  می درد  با رَد 
و رداهایی ازاین دست

که دست به دست
است به است 

دست به است می دهد در بی فرمی 
ِرقصِ مکث روي پیاله

20

21

مجتبی نورانی

محسن مزخوري
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به تکامل بشریت
 در رنج فکر می کنم 

اینکه من باید
 کامل ترین انسان تاریخ باشم 

به صداي ارابه هاي جنگ 
در رسوخ استخوان هایم 

آن موقع که خدایان 
دنبال تقدس بودند 

من همیشه در شعرهایم
 اندوه به چشم می خورد 
وقتی که جنگ را شناختم

نمی دانستم چگونه باید
 عروسکم را در آغوش بگیرم 

که از صداي آژیرها نترسد 
و حالا

 سال خوردة بی احساسی شده ام
 که پاهایم موقع فرار می لرزند 

فقط نمی دانم کی موشک ها
 روي سرم آوار می شوند 

تا از جهنمی به اسم زندگی راحت شوم؟ 

شعر با غنی سازي اورانیوم
چه ارتباطی دارد

این روزها هرچه می نویسم عشق از دسترس خارج می شود 
قرار است خانه ام را ترك کنم 

خاطراتت را منفجر کنند  
می ترسم برایت گل بفرستم ره گیري شود 

بوسه بفرستم ره گیري شود
از تأسیسات هسته اي چیز زیادي نمی دانم 

قبلاً می نوشتم 
سربازي در سنگر با عکس معشوقه اش تیر خورده است 

این بار می نویسم 
موشک ها نزدیک شده اند 

22

معصومه کامکار
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به ماه بگویید!
جهان سَرریز کرده است

از دیوانگانی که تیمارستان از دستشان
پابه فرار است
ازبندبریدگانی

که قوزِ سینه شان
تخته بند مدال هاي بدَلی پِیدا و ناپیداست.

خیال می بافند گشاد 
و غرق در قرمزي فرش

با هوراهاي کرایه اي
از راهِ شیري سان می بینند.

بزرگ اند چنان
که بندِ اول دماغشان

از تلویزیون صد وُ پنج اینچ 
به اضافۀ پینوکیو

بیرون می زند.
و هریک به تنهایی

مابه ازاي هیچ تران اند
و روي عالم به دیوار

حشره هم از معبرشان
با دماغ گرفته وُ

پلک دِرهم پا تند می کند.
این گسل پِیچیده زیر پوستِ زمان

هرجایی را که باید می رکاند
و نگاهی نیست که از فرطِ آوار

مژه اي با بار خاك نداشته باشد مگر
چشم سِرآمدگانی که

بازي هاشان را به ناپیداها برده اند.
این شرق بی آفتاب

غروبی ست غش کرده روي دست روزگار!
و در وسیعِ کوچکِ آن

مویرگ  دریدة  ستون هاي  جولانگاهِ  چشم 
است در ابتداي ماتم.

پتیارة لحظه هاست این لحظه هاي برخاسته
از بی شکلی دود.

لطفاً به وقتِ ساعتِ شنی ما
یا رایانه هاي وقت کشِ خودتان در وقت هاي 

اضافی
کنار  راه  این  شکستۀ  شانۀ  کمی  از  فقط 

بکشید 
که جان دارد چپ می کند بغل بِاغ هاي کالی

که انگار همۀ قبرهاي کهنۀ دنیا
بر آن می بارند.

دنیا بی کله می دَوَد
و نطفه هاي نیم بند

روي کفش هاي بی بند وُ بندي وُ دربند
سقط می کند.

هی پلکِ غرق در خاك را کمی  بتکان
هنوزهاي بی  هنوز

از تهِ دیروزهاي دیرمان
در ابتداي نامعلوم

بازوي هایی کنده شده از انگشتِ انفجار
دود می کنند.

و باز خاوري که
زینتش خاك برسري ست

و دستش نه به سرخی شاه توت می رسد
و نه رنگِ نجیبِ زیتون.

باز پاهاي گندة مجسمه اي آن سوي آب ها
و باز بازي دهان دریدة شنی تانک ها

و باز باز چشمه هایی که چین گیسویشان
از غریو وُ غرش 

بافۀ سوختۀ صحراهاست.

23

نصرت االله  مسعودي
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چه هوسی دارد این کویرِ کور
که می خواهد در صلات ظهر آن هم به

 وقت گرینویچ
با زنگارِ خاك

درخت را به آیین خود آذین کند
و بزند به بالِ خردینۀ سبزه ها

صداي قیچی را
تا قفل کند بیدِ مجنون وسط وزش باد! 

ناز نیست در تنِ آواز تا
با آغوشی گریخته از پروا

شعر را بغل کند 
و از دهانِ سنگ وُ صخره بخواند:

لب دریااا!، لب دریااا! 

هی تاریک تر از تنورة دیو
بی خاطره مردن

سنگینی ِ بغض است در دستِ بی سببِ 
سنگ.

و ما گاه 
چه ساده 

در آگاهی خود
و در تعریف خِود

تحریف می شویم
بندِ  سراب هاي  در  می شویم  غرق  و 

انگشتی!

تاج هاي برخاسته از بسترِ وهم
وقتی به تهِ خاك برسري می رسند

سُر می خورند روي پلک 
و این آغاز 

انتهاي بی نقطۀ پایانِ پندار است
و می گویی نه، از هیتلر یا موسولینی و بی بی 

وُ... استعلام کن!

رودهاي نارونده
در قلقل دِهانۀ بطري ها

چگونه خود را گم می کنند.
اگرچه فصل، فصل ابوعطاست

ولی قورباغه هم
تن به شرمِ این گونه خواندن نمی دهد.

ببین! عرقِ این همه کابوس
زنگاربسته بر تخت آهنی

و بیابانِ بیهوده ها
زده به بیابانی 

پرُ از خاشاك و خس خسِ سینه 
و چه فرجامِ دور از جامی ست.

تارتنک ها
بر دیوارة باد خانه می سازند

و گاوهاي گیج، پادرهوا
روي ریلی بی مقصد

با نشخوارِ رؤیا ماغ می کشند
دندان هایی  رد  بر  را  گورش  آدمی  هنوز  و 

جامانده
در سیبِ نخستین دنبال می کند.

این شعر
هق هق گریه هاي مرغِ حق است،

در ناجوري این همه چه شود!

بوي عصرهاي دل تنگی در پیراهنم
و در تنم

نشت کرده است
و کوتاهی دستم

به هیچ شاخه اي بند نمی شود.
هی، نازنینِ خوابِ قصه هاي دوش

حالا که آجِ پوتین
بر دریا وُ دریاچه نقش بسته است

به ماه بگو هوسِ آب تنی نکند
که از چهارسوي جهان 

شلیک می کنند!
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کبوتر صلح

در سینه خیز شعر
بر زمینی که به جاي خاك

بوي باروت می دهد
بعد از موشک باران آرزوها

به دنبال پناهگاه دستان تو هستم
اي کبوتر بی مرز

زمین خسته ما
دیگر تاب پوتین ندارد

به خانه بیندیش
به آن شهر آشوب گرفتۀ بی سر

به آن چلچله ها
که در رقص میان گل ها

سرود آزادي شان در گلو خشکید
به سَروهاي رهامانده از تقدیر

بر آن خاك پرشکوه
برآن مام میهن 

بر آن چراغ پرفروغ
به خانه بیندیش...

به تصور رنگ هاي بنفش و زرد
بر سایه هاي خشکیده بر دیوار

بر لرزش کوه البرز
بر سیاهی کمان آرش

به خانه بیندیش
بر قفس بر میله هاي سوخته در آتش

به روزهاي بی سروته

دنیا پر شده  از کوچه هاي دل تنگی 
فرشتگان بی بال 

که انتظار نور و برگشت می کشند 

امتداد یافتگان
دنیاي مرموزي که در گیشۀ

چهارگوش آن،
بلیت ادراك می فروشند 

و در توهم دل فریب
اکران مرگ می کنند
و ایستاده و بالبخند 

نگاه یک دلقک
سرها درو می کنند 

چه هستی فریبنده اي،
که بی شک  در مسیر

 خانه گم می شود 

یا شاید، شومی
که ز موهوم بهشتی

رانده می شود، 

نه می خندد و نه می گرید
دنیا پر شده

از بی حسی مفرد انسان هایی
که به دنبال یک پیري 

از شعور جهان پیرامون هستند 
که در غالب آینده،
به هستی بپیوندند 
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جمشید عزیزي

نزهت عبدالهی
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اعلان شعر

از مرز بگویم 
 از خطوط جان فرسا

یا 
 چکامه بگویم    
از انهدام نیلوفر؟

از تن بگویم 
از صبحانۀ اخبار؟

یا
حبسیه  آغاز کنم                       

از عریض ترین اتوبان؟
پشت چراغ قرمز شعر اعلان حضور 

می کند
(چراغ نارنجی)    

را  شیشه  مرده  استعاره هاي  موج   
خرد می کند       

 شعر منفجر می شود (چراغ سبز)                    
  بوي جسد شعر الکن  

   تا منتهاي حرکت
  با من به حاشیه می آید

باز به قصد «گفتن از حماقت» پاره هاي شعرم
 را پیش می کشم

 و
پیش از وصال اولین کلمه با حرف ربط

 از ترََك دوباره می ترکند
 این  بار میان صورتم

 و
جز سیاهی بوق ممتد چیزي نمی بینم

صدایی رنگ پریده در گوشم نجوا می شود
که اینبار به وضعیت سفید                            رسیده ام

26

امیرحسین باقري



شعرنامه ویژه جنگ . مرداد 404
25

خزر قلبم
توفانی ست

و در
دریاي عمان دلم

انگار
رخت می شورند

چشمانم ولی
دریاچۀ ارومیه

و دهانم
زاینده رود

به وقت خشکی

به خاص ترین افول
وقتی که بارقه هاي پرواز، 

فرو  جهان بینی اش  اهریمنی  تنزل 
نشسته 

و بر چکاد ابر رشته کوه هاي 
فواصل 

خالی  خاطر  در  و  بسته  را  لنزي 
وجدان ثبت کرده است، 

من، چونان هنروري مغموم 
سر در گریبان شناخت 
گاهی بر مخیلۀ خویش 

ستون هاي دودي را صعود می کنم، 
گاهی 

به زیرساخت ها می اندیشم 
من پتک دورانی منسوخم 

اگر براده هاي دیتا 
داغ تبانی و تفکر را بپردازد 

کجاست حواس حواصیلی مرکز 
که از بن ریزه هاي تداوم 
به اهتزاز آوارها بینجامد

وقتی داشتم برنج را آبکش می کردم
شهري در میانه فروریخت

با صدایی که تا گوش من نرسید
اما لرزشش

از لاي بخار قابلمه رد شد
و روي پیشانی ام نشست.

کتري آب جوش
صدایش را از دست داده بود

مثل بچه اي که وسط اخبار
یادش رفت گریه کند

و من، چاقو را از خیارچنبر گرفتم
و از خودم ترسیدم.

گوشی ام هنوز توي قابلمه نیست
اما انگار هر بار

یک واژة سوخته از آن بیرون می کشد:
«آوار»، «آتش بس»، «مفقود»، «نوزاد»

و من دنبال دکمه اي می گردم
که اخبار را به وقت شام تنظیم کند.

کنار سینک، چمدانی هست
که نه به سفر رفته

نه برگشته—
فقط مانده،

27
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مریم زرندي

مریم بخشی
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دستی را که زیر چانه ام بی فایده بود
بخشیدم 

به زنی که دست برنمی دارد از آفرینش 
تا به پاك کردن خونِ برزخی ام 

از روي سرامیک ها ادامه دهد 
 دست دیگرم را به تو بخشیدم

تا مرا که قبل از تو مرده ام 
در تاریکی موهایت زنده کنی 

پیش از آمدن آمبولانس 
که فردا به وقت کاریدن 

تو از من بماند وُ 
پیشانی سربازانی که باروت خالی می کنند

هرچند سرود پیروزي 
افتاد و تیر خورد

تا تو تاي زانوانت را برسانی به سینه ام 
و بگویی عزیزم تو مرده اي 

جنگ تمام شده 
ارادة رگانت در حال درخت شدن است 

در خانۀ انفرادي مان 
که براي ما اتاق نداشت 

یا حتی دریچه اي
تا کورمال کورمال 

هرچه از دهانمان بیرون می آمد 
نبوسیم 

و چهرة بی حالتِ تفنگ را 
به دیوار بکوبیم

با تمامی عکس هایی که آلزایمر گرفته اند 
هم چشمِ سیب ها

که به باغ هاي خوش آب وهواتري رفته اند

تو رفته اي
و پیکري به شکل در 

در جاي خالی تو میخکوب شده است 
و آن سوتر

میان مهی از میخک
گربه اي را از دندان آسیایش

روي زمین می کشند
گویی دست هایی ناآشنا

 با پرچم هاي ناآشنا 
گهواره مرا تکان می دهند

و تو جسورانه 
 دست هاي خالی از من را بالا می بري 

تا به خطر نیفتی

29

آیدا مجیدآبادي
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کبوتران صلح

هم خوابه هاي ما 
موش هاي کوري بودند 

وقت بیکاري خوش خوشانشان که می شد
سبیل هاي تمثال موسولینی را چرب می کردند

و سال ها از گردة هم نردبان می رفتند

چه طعم گسی داشت پوتین هاي مندرس 
پاهاي سربازان قزاق را  به دست بوس افتاده بودند

لک لک ها هم پوتین هاي ساق بلندشان را
از درختان تبریزي می آویختند

تا چلچله ها جوجه هاشان را مشق پرواز کنند
تصاویر نانوشته شان را 

به دیوار نمایشگاه هاي بهاري پاریس می آویختند
با آن دست هاي مثلثی مختلف لاضلاع       

 مثلاً سه بار در ساعت ده و ده دقیقه قبل ازظهر
عاشق زنی می شوند که

کافه هاي شبانه را حداقل یک بار در سال
با مترو هفت دور          مجسمۀ لنین را دور دور

به سلاخی پروانه ها        از ته دل لبخند ملیح نشان می دهند     
و به احترام اسیران همین معابد 

بیست و یک بار کوره هاي مذاب را 
به شمایل لاله هاي سرنگون مزین می کردند

و ایمانشان را کت بسته
تقدیم موریانه هاي ساکن همین حوالی

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 
و صخره هاي بلند کوهستان ها را 

از تمثال عقاب هاي جگرخوار مزین

زمستان در پیش و سربازان زخمی
در گورهاي خوابیده به انتظار کبوتران سپید

آي خواب خوش نرگس
می خواهید شما را هم    

آرامتان آسودگی ست
یا کبوتران را صلح بنامیم؟!                          

11
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بیژن بردباري
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سرش به کار خودش بود
نفس ِ دست دومَش را

گذاشته بود میان یک روز خاص
در تقویم ژولیدة روي میز

آهش کوكِ کوك
تمام روز را عشق بازي می کرد 

با لب و کابوس 
با لب و جمجمۀ مزه دارشدة در خون 

حجم طنازي داس ها
نشسته روي ظرافت گندم

و ساقۀ ترد هوشیارش 
که داشت دق می کرد 

زیر جنازة مترسک
دنبال معنا می گردي

سطرهاي مرا
شبیه سرزمین خمپاره بر دوش بخوان

دنبال گهواره
نان 

سرخوشی
قهوه 

و متن هاي شکیل روي میز
که دارند غنج می روند در دل قراردادها

یکی کلیه اش را می فروشد
یکی چشمش را 

یکی نگاهش را
و دیگري پنت هاوسَش را

فرقی نمی کند 
سر خیابان شلوغ تر از آن بود که به خانه برسد

به پنجره 
به فهم

اصلاً به ول گردي درخت و باران 
دارد مچاله هاي خودش را

صاف می کند
و آژیرهایش را مرتب.

کار از اجتناب اضطراب گذشته است
از کتمان چشم در برزخ

جایی میان آواز آوار در بطن ثانیه 

لبخندي زیرمیزي
لطفاً 

31

اعظم کشاورز



عفونت منطق
خرت وپرت روزنامه

پرنده ها به طرف جنگ
اسباب کشی می کنند.

بامـــــــــــــــــــــــــب
موشک ها به هوش می آیند

آگهی در شیپور می دمد.
قسط این ماه؟!

جنازه هاي خیس
آویخته از عقربۀ دوازده

تلــــــــــــــــــــــــــــپ
خاکستر سیگار

از دستت می افتد.
هیچ نمی بینی

فقط دي ماه
یک ریز

خیل اسبان تشنه
برفش را نخ نما می کند
و مغز عصر پنج شنبه

یک دست
فاتحه می خواند.

شعرنامه ویژه جنگ . مرداد 404
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سپیده داداش زاده
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شمع
آن طرف قاره

از زبان فارسی مدرن فوت می شود
که بگوید

به زعم پیامبر
با انگشت اشاره

در بی قرارترین مطلع
کلاف سخن را 

از خلسۀ «آبلوموف1»  ربودم
تا در مغز استخوانی مبعوث شوم

که بگویم
ظل آفتابیم

ریز، گرد نور
ریزریز گِردگِرد 

بر انجماد گلو می باریم

با کلمات کوانتومی 
در پیغام سروش

مسیر باد ها را عوض کنیم
تا جراحت «سال بلوا2» را 

از گردن بشر ثالث برداریم
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نسرین حزمی

از الف آخر تقابل
تا برموداي جیم و نون و گاف

ساحت طبیعت جا خورده
فراکسیون «آگامبن»

با چند ضریب شکسته
بر حافظۀ/ داد و یاد/ تازیانه می راند 

از اعتصاب گوزن ها
که با تبر شاخ هاشان را شانه می زنند

از پرندگان معنادار 
که در عقوبت آسمان دست و پا می زنند

نه تو
از خجالت آب می شوي

نه من
 پشت پلک هایت خواب می شوم

تردید نکن نقاب بزن
تعامل کرگدن ها

با لهجۀ انگور 
روي سایۀ تاك ها زخم کلمه گرفته

تردید نکن نقاب بزن
فانتزي سادیسم 

آنجا که باید ایستاده
سیاه و سفید 

درهم برهم بازي می کنند
ما همدیگر را دست انداخته ایم

که ناممان دیوانه شود
تردید نکن نقاب بزن

ردیف و قافیه تبانی کرده اند
ریشه از عقل خراب است

عقل و علاقه به گِل نشسته ایم
و آدم 

با سیب هاي گاززده
کرم هاي نیمه جان

در خواب حوا سرگیجه می خورد
با امضاي 

حیات برهنه 
گل_ناز گلدان شکسته

و_تن را 
در این نقطه از تاریخ سینه بزنید...

1 . نام شخصیتی در رمانی به همین نام از ایوان گنچاروف روسی.  

2 . نام رمانی از عباس معروفی
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آرزو رنجبر

طلوع کن
از خونابۀ پشت جوخه هاي آتش 
به لغزش سایه اي  روز را بنوش

وقتی اسب چشم هایت
شیب ها را می چرد

کلمات جرئت ندارند
 به حنجره برخورد کنند

نزدیک تر شو
نبض مرا بشکاف

قطرات لرزان بر برگ پوست 
ترنمی خندان و تب دار 

چکه کن بر فروچالۀ تن -هاي کبود 
با شرابی که می دود

بر گور
بر رگ هاي پنهان

و بخوابانم
 در پهنۀ سکوتِ انگشت هایت.
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تاج هاي برخاسته از بسترِ وهم
وقتی به تهِ خاك برسري می رسند

سُر می خورند روي پلک 
و این آغاز 

انتهاي بی نقطۀ پایانِ پندار است
و می گویی نه، از هیتلر یا موسولینی و بی بی 

وُ... استعلام کن!

رودهاي نارونده
در قلقل دِهانۀ بطري ها

چگونه خود را گم می کنند.
اگرچه فصل، فصل ابوعطاست

ولی قورباغه هم
تن به شرمِ این گونه خواندن نمی دهد.

ببین! عرقِ این همه کابوس
زنگاربسته بر تخت آهنی

و بیابانِ بیهوده ها
زده به بیابانی 

پرُ از خاشاك و خس خسِ سینه 
و چه فرجامِ دور از جامی ست.
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سعید جهان پولاد

چشم زخم زدایی

این متن 
از هرچه چشم زخمی به دور/ به دور/ 

همسرم فوت می کند 
مادرم و مادرش 

چیزهایی 
زیر لبی می روند که 

ما هنوزم که هنوز است 
دلالتمندي یا  مدلولیتش/  فهم  در 
 اش/ به رسم دریدایی/ گرُخیدیم 

_گیج و گوخیم …بابا! 

_بماند/ داشتم می گف... 
حالا دورِ دور را 

خاطره نزدیک ترین  من  به  که 
آن طرف  بزنم/  نگاه  کج کج   هاست 
به  را  صورتی  می پاشد  نارنجکی 

آجر دیوارها  
اسبی شیون می کشد 

و یال سوخته اش 
  بوي زُغ  می دهد به هوا 

_ گندت بزنه! بابا...

مینی 
قیمتی  گوجه فرنگی  همین  شبیه 

بازار تره بار تهران 
مثل  سگی _هار 

می گیییررررد  
پاچۀ سربازي را 

موشکی آروغ می زند  
روي آسمان خراشی در کجا 

و بعد 
به  بار می افتد  زیر  به  یابویی  مثل   

خاك  
(ریقش درمی ره) 

شوریدگی خاك برسري ما 
چه ها که نمی کند 

مثل دیوانه ها 
می دویدم/ می دویدیم 

زیر این همه شوري/ شوریدگی 
زنی که دوید به سمت میدان 
کامیونی پر از سرباز سرباز 

تازه نفس 
زن را گرفت زیر 

_از زیر سربازان کشیدنش بیرون 
شکل  که  زنی  لت وپارشدة  تنِ 

قدیمی مریم مجدلیه 

و انگار 
(راستی خانم جان! 

کی کی پرتره مجدلیه را این جوري 
کشیده؟!) 

_ یا بلُعَجب...عجب خري! 
( این چشم تا که شوریدگی کند 

خیار باید بارش کرد 
دریاچه ارومیه 

گونی گونی خیار تعارفت می کنند 
که کور نشی!) 

مَنیم  سَن  سَن  _(آذربایجان 
علویتیم، 

شان شهرتیم 
آدیمدیر  اؤز  منیم  آدین  آذربایجان 

سنسیز…!) 
_یاشاسین آذربایجانیم 

این خمپاره/  موجی که سیخ کرده 
آلتی را که درآورده 

پیرزنی را 
که سراپا خون بود 

کشاند 
لنگان و لنگان و 
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چه هستی فریبنده اي،
که بی شک  در مسیر

 خانه گم می شود 

یا شاید، شومی
که ز موهوم بهشتی

رانده می شود، 

نه می خندد و نه می گرید
دنیا پر شده

از بی حسی مفرد انسان هایی
که به دنبال یک پیري 

از شعور جهان پیرامون هستند 
که در غالب آینده،
به هستی بپیوندند 

گیج 
وسط خیابان 

و یکهو چنگ زد 
و پستان هاي چروکیده اش 

خون 
ر 

 ي 
 خ 

 ت  
جیغ کشید وُ چنگ زد به موهاش 

آن  در  گنگی  آهنگ  شروه شروه  و 
نواخت 

از دهانش پاشید دندان و خون 
بر در و دیوار  

(این ها یک مشت دروغ است 
که شاعر سوار کرده 

روي همین سطرها که خیال کنید 
واقعیت دارد 

من که جنوبی نیستم 
بلفُ بزنم _که چه؟ 

(مُوو غلاف این جورکی گفتنی رو 
چولنگیت  تیله بازیون  زمون 

سُلفیدیم
 عُمو …) 

می گه نی، خو بفرما 
رنگ  و  نو  چادر  زنون  ُـدي  ت (اگه 
چوکون  و  شُکه  خُ  سَر  نَ  روشن 
همه نعلین نوُ نَ پا و جومۀ نوُ نگََر  

اگه تُدي خُندُغ نَ شهرن دَس پا خُ 
جَم بکُُنی که غایۀ هیشن) 

به چاك باسن این خاك ریز قسمی 
کردمت خدااا!

چقدر فشارررر! 
این سربازان جلقی پشت و رو 

می خوابند هر شب 
تا در تن معشوقه هاي خیالی 

_تن هم سنگران _ 
شلیک کنند 

چند هزار اسپرم لعنتی! 
چند هزار قفل ناگشوده را 

(هرچه شورتر باشه 
خوشم می آدا 

خوشمزه تره هوووم!
مرسی! بیی بی! 

بخورمت خیارشور!) 

این متن 
از هرچه زخم 

باید پاك شود 
از از هر چه چشم خِیره 

تا  کشیده  مُوّرب  هرچه  از  از  از 
عقرب کمان ابرو 

_ول... دِ بابا! 

هندي  جاي  شستی  انگاري  ن 
صائب نامرد..! 

_آبروریزیه! ادامه بده … 
راست و چپ خیابان 

پر از سنگر شنی گونی  شنی 
سرباز شنی مردم شنی 

و دوش دوش دوش

که  نکند مثلاً 
این مردیکه فلان فلان شده 

یابو ورش داره و 
موشکی با گاز خَردَل… 

_(راستی مگر  خر _دل دارد؟) 
_خوبش هم داره …به تو چه؟ 

از این شوري بدهم دهنت/ بخوري 
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_ بخورم؟ 
_ هوووم! 

_ادامه بده …! 
 (وُهر کومست دو1؟)  

(ایش کومه آوس مونیشن2)  
و مردیکه کله هویجی  

می زد  فلش و  می زد  فلش و  هی 
فلش و 

_کور شدیم عُموو! 

و کارون باد کرده بود 
زیر آفتاب کج 

و ماهی ها همه انگار قانقاریا گرفته 
بودند 

با چشم هاي وَق زده 
و لب هاي پُروتزي 

و فلس هایی که مثل 
ستاره هاي شب 

زیر آفتاب می درخشید 
راستی این آفتاب دیوانه در جنوب 

همیشه کج می زند چرا؟ 
جنوبی ها پشته پشته 

کشته می دهند 
ناموس  این  معناي  گوشتی  سنگر 

پرستی است 
_ سرهنگ می گفت: 

(سرباز و سلاحش 
سرباز و ناموسش 
سرباز و وطنش...) 

و ما شیشکی می بستیم وُ 
همه قهقهه می زدند 

ابرهاي لاجوردي پاورچین پاورچین 
می آمدند 

می شاشیدند 
روي جنازه هاي بادکرده 
در لاي چاك خاك ریزها 

_(این ها یک مشت دروغ وُ 
دري وَري ست 

می گویم که باورم کنید) 
این متن می خواهد 

از از هرچه زخم 
از از از هرچه چشم خیره 

تا  کشیده  مُورّب  هرچه  از  از  از  از 
عقرب کمان ابرو 

تا یلداي ظلمت بی پایان را 
با دود اسپند وُ کُندر وُ چند زیرلبی 

از همسرم/ مادرم/ مادرش 
و هرچه زن ایرانی 

چشم زخم زدایی 
کند 

ته این شعر را همگی 
فوت کنید 

فووووووووت 

١ . woher kommst du ( به آ±انی: اهل کجایی؟ کجایی هستی)

٢ . Ich komme aus München (اهل مونیخ هستم.)



جدولِ نامعادله ها

توي ما رخنه هاي بد فرمی ست
از کسی سمت و سو نمی گیرند

کارِ گَلاّف هاي   بی هنرست
تخته ها گر رفو نمی گیرند

از سه رنگ آشناي دیرینم
نقش هایی به بیرقم بزنید
پاره ها را به هم بچسبانید
پرچمی روي زورقم بزنید

حرفِ من، وصله هاي خوب  و تنی ست
پاره هایی که مهربان باشند
می توان رفت هفت دریا را
روسري ها که بادبان باشند

بی تفکر نمی شود هی کرد
اسبِ خود را در این مجادله ها

وقتِ خوبی ست تا که حل بشوند
جدولِ سختِ نا معادله  ها

دیده ام در خلیجِ آبی من
دشمنان پر سوار می آیند

از خَزر پاره اي که دزدیدند
دیگران پايِ کار می آیند

در اصالت گواهمان تاریخ
در فصاحت سوارمان سعدي ست

در صلابت بزرگمان کوروش
دردِ من توي پارة بعدي ست

پاره کرده دو پاي تجربه ام
شیشه هایی که توي پوتین ا ست

شوکتم را به مفت دزدیده ست
نا شریکی که نامِ آن چین ا ست
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علیرضا کاشف 



بخش کردیم جنگ را
 پخش شدیم

اما
کوتاه کشیدیم صدایش  را

تا
لب هایمان بیش  از پیش 

بالا نیاید
از این  دهان 

به آن دهان نچرخد
که همین صداها

یک پیچ به  دارمان اضافه خواهند کرد

کلاً را 
زین اسب و 

میدان بزرگ را گذاشته ام 
کنار نم کشیدن کبریت

شده ام پیاده نظام شمعدانی
استراحت می دهم به عاقبت عنکبوت

من با ادوات جنگی انگور می جنگم 
جنبش هایی هستند

که بر خون خروس عینک دودي می زنند 
یا 

درخت هایی که زیر انجیر شکافته می شوند
من قسمم با انجیر چیزي کم دارد 

چشم مرا گرفته جیغی که دخترانِ بنفش می زنند پس قحطی پاشیدن است 
طومار مصر را در جیبت می پیچی 

زیر ذره بینت عطسه می کنم 
کلاً 

اسب را 
کلاً 

نم کشیدن کبریت را 
صداي آمبولانس می آید از سواره نظام 

به خودم عارف تزریق می کنم 
که از رگ گردن به من نزدیک تر است سرگردانی
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مژگان معدنی

ابوالفضل حکیمی



جنگ، خیال بازسازي ندارد
وقتی از هر طرف که بگذري

صداي شلیک گلوله ها
تا مُخم پوکه می پراکند

که پوکیِ استخوان گرفته ام
کمی برگرد به عقب تر نگاه کن

کوچه از فرط چشم به راهی 
به صداي دُهلی گوش سپرده 

که فقط از دور خوش است/
آتش بس حرفی نیست

که از دهان میز مذاکره بشود
چنگی به دل دندان زد

دور یا نزدیک در جلوه نماییِ تازه
به خودگردانیِ خاك بیا

جنگ، جنگ است یا نیست
من دارم به راه حل تازه اي فکر می کنم

به چگونگی برآمدن آفتاب 

به سرزمینی روشن در تکاپوي زیستن
بر بلندبالاي تماشا

به صداي خفته در گلوي آه...
آه...اي تمام آرزوهاي به خاك و خون رفته

آه...اي مادري که با اندوه ناتمامش
مرزها را رد می کند!

آه...اي معشوقه هاي پیدا و پنهان
آه....پدر

پدر...

پدر...
بگو پس کی تمام می شود این جنگ؟!

ما خسته ایم
خسته از شمردن زخم هاي کهنه ایم!
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با مترو هفت دور          مجسمۀ لنین را دور دور
به سلاخی پروانه ها        از ته دل لبخند ملیح نشان می دهند     

و به احترام اسیران همین معابد 
بیست و یک بار کوره هاي مذاب را 

به شمایل لاله هاي سرنگون مزین می کردند
و ایمانشان را کت بسته

تقدیم موریانه هاي ساکن همین حوالی

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 
و صخره هاي بلند کوهستان ها را 

از تمثال عقاب هاي جگرخوار مزین

زمستان در پیش و سربازان زخمی
در گورهاي خوابیده به انتظار کبوتران سپید

آي خواب خوش نرگس
می خواهید شما را هم    

آرامتان آسودگی ست
یا کبوتران را صلح بنامیم؟!                          
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کوك شدیم 
روي کولاك

و مشکوك شدیم 
به زمین و زمان!

 مِیلمِان
 روي مُبل جا مانده 

و یادش رفته
 به ساعتِ قبل از ترَکش

 نگاه کند
یادش رفته به پنجره ها

تور سفید بزند
یادش رفته 

وضعیت سفید نیست!
می گفتند

 معرفت در جنگ معلوم می شود 
ما در میانۀ جنگ

با چندین ساز و چنگ 
«رقصی چنین میانۀ میدان» آمدیم 

تا صداي زنانِ خراش خورده 
التیام یابد

«رقصی چنین میانۀ میدان»
ارث شاعران بود

ما فعل بودیم 
و شاعران همیشه 
خُلاصه مان کردند

ما فعل بودیم و این بار 
سازها باید

 خَلاصه مان می کردند

باید کوکمان
 به دست کبک می افتاد

باید روي خرابه ها
خرامان می رفتیم

باید که با یک دست 
کَبکمان کوك می خواند

با یک دست 
کولاك می کردیم 

همین کار را کردیم
 ما فعل بودیم 

ما ناگزیر از انجام 
و  سرانجام بودیم ...
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فرزانه ولی زاده


